
بی بی سی: تأسيس کيهان به سال ۱۳۲۲ بر 
می گردد. دکتر مصطفی مصباح زاده حقوقدان جوانی 
که در اروپا تحصيل کرده و تازه به ايران برگشته بود، 
در فکر تأسيس روزنامه تازه ای بود که کار اطلاع 

رسانی را با اصول مدرن حرفه ای همراه کند. 
تهران پس از شهريور 1320 جامعه ای آشفته و 

پرآشوب بود 
در شهريور ۱۳۲۰ با اشغال ايران توسط نيروهای 
متفقين، اوضاع آشفته ای در کشور پديد آمد. به 
دنبال بالا گرفتن تنش های سياسی، روزنامه های 
بسياری انتشار يافت که در اوضاع پرآشوب، به نزاع 
با يکديگر مشغول بودند. بيشتر روزنامه ها به جای 
ارگان  به  سازی،  آگاه  و  خبررسانی  ای  حرفه  کار 

سازمان ها و احزاب گوناگون تبديل شده بودند.
به دنبال خروج رضا شاه پهلوی از کشور و ضعف 
دولت مرکزی، دربار پهلوی زير حمله شديد روزنامه ها 
قرار گرفته بود. محمد رضا شاه پهلوی که در جوانی 
به سلطنت رسيده بود، از رسانه خبری معتبری که 

بتواند مواضع دربار را منعکس کند، محروم بود. 
روزنامه  يک  گذاری  پايه  فکر  زاده  مصباح  دکتر 
حرفه ای آزاد و مستقل را با دربار در ميان گذاشت و برای 
تأسيس روزنامه ای که "کيهان خوانده شد، از پشتيبانی 
و حمايت مالی دربار بهره مند شد. اما مصباح زاده با 
وجود بهره گيری از حمايت دربار، می کوشيد که کيهان 
در برابر نيروهای فشار و ارباب قدرت، همچنان سلامت 
و استقلال خود را حفظ کند و خبررسانی را به شيوه ای 

درست و حرفه ای انجام دهد.
دخالت  کيهان  تحريريه  در  زاده  مصباح  دکتر 
مستقيم نداشت، و نظارت بر هيئت تحريريه را به 
عبدالرحمن فرامرزی که از نويسندگان مورد اعتماد 
او بود، واگذار کرده بود. گفته می شود که مصباح 

زاده در طول انتشار کيهان، همواره مقام سردبير و 
استقلال هيئت تحريريه را محترم می شمرد.

حسين قلی مستعان، مشفق همدانی، صادق بهداد و 
رحمت مصطفوی از نخستين سردبيران کيهان بودند. 

دفتر روزنامه کيهان ابتدا در محله سرچشمه تهران 
بود و سپس به کوچه ای در خيابان فردوسی نقل 

مکان کرد.
پيشرفت کيهان

روزنامه ای  به  توانست  سال  چند  طی  کيهان 
پرتيراژ و سودآور تبديل شود و عده ای از بهترين 

روزنامه نگاران ايران را به خدمت بگيرد.
پيش از سال ۱۳۳۲ يعنی در سال های پرتلاطم 
زمامداری محمد مصدق که  و دوران  نهضت ملی 
درگيری ميان دربار و جنبش بالا گرفته بود، کيهان 
تلاش داشت از خطی معتدل و بي طرفانه پيروی 

کند و از سمت گيری های افراطی بپرهيزد.
پس از کودتای ۲۸ مرداد در ايران حکومت نظامی 
محدود  را  بيان  و  نشر  آزادی  که  آمد  کار  سر  بر 
ساخت. در شرايطی که روزنامه های غيردولتی زير 
فشار شديد بودند، کيهان با اتکا به درايت مصباح زاده 

توانست تا حد زيادی از استقلال خود دفاع کند. 
اعتبار  و  بر سلامت حرفه ای، حيثيت  پافشاری 
نشريه را نزد لايه های آگاه جامعه بالا برد و باعث 

افزايش تيراژ روزنامه گشت.
رقيب اصلی کيهان در عرصه مطبوعات، روزنامه 
اطلاعات به مديريت سناتور عباس مسعودی بود که 
به موضع آوازه گری برای ديدگاه های رسمی لغزيده 

و به روزنامه ای سر به فرمان تبديل شده بود. 
نقد ملايم از رژيم

فشاری  زير  ايران  در  بيان  و  نشر  آن سال ها  در 
با سانسور و  از دولت  انتقاد  و  قرار داشت  سنگين 

محدوديت شديد روبرو بود. در همان شرايط دشوار، 
روزنامه کيهان، نارسايی های موجود را در سطحی 
محدود بيان می کرد و ناخشنودی های مردم را با 

لحنی ملايم بازتاب می داد.
از سردبيران کيهان تلاش کردند به رغم  برخی 
شرايط ناهموار، استقلال حرفه ای کيهان را پاس 
بدارند، در اين ميان می توان از عبدالرسول عظيمی 

و دکتر مهدی سمسار نام برد. 
و  نويسندگان  از  گروهی  پشتيبانی  از  کيهان 
روزنامه نويسان چيره دست برخوردار بود که هم در 
اسلوب نگارش و هم در حرفه مطبوعاتی خبره بودند. 
کسانی مانند کاوه دهگان، جهانگير افکاری، نصير 
امينی، عبد الله گله داری، حسام الدين امامی، صدر 
الدين الهی، رضا مرزبان، خسرو شاهانی و نصرت الله 

نوح در تحريريه کيهان کار می کردند.
کيهان همچنين موفق شده بود همکاری برخی 
از نويسندگان نامی ايران را جلب کند. کسانی مانند 
احمد شاملو، جلال آل احمد، محمود اعتمادزاده )به 
آذين(، اسماعيل خويی، علی اصغر حاج سيد جوادی، 
منوچهر آتشی، نصرت رحمانی و بسياری ديگر با 
آن  فرهنگی  يا ضميمه های  کيهان  ادبی  صفحات 

همکاری داشتند. 
انقلاب  تا آستانه  آخرين سردبير روزنامه کيهان 
امير طاهری بود. با نزديک شدن انقلاب سال ۱۳۵۷، 

شورای سردبيری تازه ای در کيهان شکل گرفت که 
رحمان هاتفی در راس آن قرار داشت. 

اعتراضات  از  دفاع  به  کيهان  انقلاب،  جريان  در 
مردمی پرداخت و در مبارزه برای آزادی نشر و بيان 
نقش برجسته ای ايفا کرد. رحمان هاتفی تا نيمه 
او در سال  ماند.  باقی  سال ۱۳۵۸ سردبير کيهان 
۱۳۶۲ به خاطر فعاليت های سياسی دستگير شد و 

در زندان جان باخت.
کيهان پس از انقلاب

با وجود حمايت کيهان از انقلاب و نهضت آيت الله 
خمينی، اين روزنامه پس از پيروزی انقلاب زير فشار 
قرار گرفت. طی سال ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی که 
مايل بود "کيهان را به بلندگوی بنيادها و باورهای 
فکری خود تبديل کند، بخش عمده تحريريه روزنامه 

را مشمول پاکسازی ساخت و اخراج کرد. 
از سال ۱۳۵۸ سرپرستی کيهان را رسما دولت 
به عهده گرفت. مديريت اجرايی و امور تحريری آن 

عمدتا به افراد غيرحرفه ای واگذار شد. 
وارد  ای  تازه  نشريات  که   1360 دهه  نيمه  در 
محمد  سيد  بودند،  شده  ايران  مطبوعات  صحنه 
خاتمی با تيم تازه ای به سرپرستی ماشاء الله شمس 
الواعظين در کيهان مستقر شدند. آنها توانستند جان 
تازه ای به کيهان بدمند و ياد نيک گذشته آن را تا 

حدی زنده کنند. 
در اواخر دهه ۱۳۶۰ روزنامه نگاری به نام مهدی 
نصيری سردبيری کيهان را به عهده گرفت که رفته 
رفته اين روزنامه را به بلندگوی مواضع جناح افراطی 
حاکميت تبديل کرد، که بيش از خبررسانی و آگاه 
سازی جامعه، به تبليغ مواضع سياسی معين گرايش 

داشت.
فشارهای  از  ناخشنودی   ۱۳۷۰ دهه  اوايل  در 

سياسی و اجتماعی به ويژه در ميان زنان و جوانان 
اصلاح  جنبش  که  شرايطی  در  گرفت.  بالا  ايرانی 
طلبی نيرو می گرفت، حسين شريعتمداری که از 
اعتماد ويژه رهبر جمهوری اسلامی برخوردار بود، به 

سرپرستی روزنامه کيهان منصوب شد. 
آقای شريعتمداری وظيفه دفاع از رهبری را در 
برابر نيروها و محافل طرفدار تحول و اصلاحات به 
عهده گرفت و کيهان را بيش از پيش به روزنامه ای 

در خدمت يک قطب معين سياسی تبديل کرد. 
کيهان از جانب نيروهای ناراضی و اصلاح طلب، به 
شايعه پردازی، پرونده سازی و اتهام زنی به مخالفان 

حاکميت متهم شد.
به  مستقل  کمابيش  روزنامه ای  از  کيهان  سير 
آن  حيثيت  به  تبليغاتی،  و  جناحی  روزنامه ای 
که  ای  گونه  به  کرد،  وارد  ناپذيری  جبران  ضربه 
اين روزنامه در سال های اخير، در کنار رسانه هايی 
مانند صدا و سيما به عنوان يکی از بلندگوهای رسمی 

جمهوری اسلامی شناخته شد.
فعالی  اوايل دهه 1370 نقش  از  روزنامه کيهان 
عهده  درونی حاکميت به  برخوردهای  و  در تنش ها 
مخالف  نشريه  تندروترين  عنوان  به  و  گرفت 
تازه  کارکرد  اين  با  کيهان  شد.  معروف  اصلاحات 
بيشتر طرفداران و مشتريان هميشگی و مالوف خود 

را از دست داد. 
و  دولتی  حمايت  ياری  به  تنها  اخير  دوران  در 
اين روزنامه توانست به نشر خود  يارانه ای بود که 

ادامه دهد. 
بعضی ناظران معتقدند که کاهش فروش کيهان 
در سال های اخير و ناتوانی آن در رقابت با روزنامه 
های ديگر، دليل اصلی تبديل آن به روزنامه صبح 

بوده است.

ویژه درگذشت دکتر مصباح زاده

نت:هشتم
پریم
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دکتر مصباح زاده بنیانگذار و مدیر »کیهان« 
نوامبر(   24  / ماه  آذر  )سوم  جمعه  روز 
روز های  آخرین  بست.  فرو  جهان  از  چشم 
زندگی وی در بخش سی.سی.یو بیمارستان 
پیش،  سال  یک  از  شد.  سپری  سان دیه گو 
دستگاه  نارسایی  از  مصباح زاده  دکتر 
تنفسی رنج می برد و این اواخر،براثر تداوم 
و شدت بیماری قادر به خوردن غذا نبوده و 
قدرت تکلم را نیز تا حدودی از دست داده 
بود اما مغزش تا روز آخر  به خوبی کار می کرد 

و هوش و حواسش بر جای بود.
مصطفی مصباح زاه در 26 آذر 128)17 دسامبر 190
8( تولد یافت. پدرش عبدالرحمن مصباح )مصباح 
دیوان( از معاریف خطه فارس و مادرش از خاندان 
ابتدایی  تحصیلات  بود.  تهران  اخوی  سادات 
و  کرد  تمام  تهران  دارالفنون  در  را  متوسطه  و 
شد  اعزام  فرانسه  به  تحصیل  ادامه  برای  سپس 
پاریس دکترا گرفت. رساله  از دانشکده حقوق  و 
دکتری وی با عنوان »سیاست ایران در جامعه بین 

الملل« در سال 1936 از تصویب گذشت.
را  به کشور، دکتر مصباح زاده خود  بازگشت  در 
اما چون درس  کرد  معرفی  وظیفه  برای خدمت 
بود مقرر شد که دوران خدمتش  حقوق خوانده 
وی  حضور  کند.  تدریس  افسری  دانشکده  در  را 
به عنوان استاد، در کلاس درس دانشکده افسری 
مشکلی ایجاد کرد زیرا درجات بالای نظامی بودند 
ورود  هنگام  آنها  ایستادن  خبردار  و  برخاستن  و 
با  تناسبی  دومی  ستوان  درجه  با  جوانی  استاد 
اطلاع رضا  به  نداشت. مشکل که  ارتش  مقررات 
ستوان  این  چون  که  داد  نظر  شاه  و  رسید  شاه 
دوم به عنوان استاد وارد کلاس می شود سلسله 
مراتب ارتش منتفی سات و باید احترامات استادی 

درباره اش رعایت شود.
از خدمت نظام، فعالیت  دکتر مصباح زاده پس 
استاد  عنوان  به  را  خود  فرهنگی  و  علمی 

دانشکده حقوق دانشگاه تهران آغاز کرد.
دوم  جنگ  آتش  که  هنگامی   1321 سال  در 
به  کشور  و  گرفته  ایران  دامان  به  جهانی 
بود  آمده  در  متفقین  نظامی  نیروهای  اشغال 
دکتر مصباح زاده قدم در عالم سیاست نهاد و 
فرامرزی  عبدالرحمن  استاد  شادران  اتفاق  به 
عصر،  روزنامه  گذارد.انتشار  پایه  را  »کیهان« 
در  را  میدان  »اطلاعات«  روزنامه  که  حالی  در 
روزنامه   این  با  رقابت  مستلزم  داشت،  اختیار 
بنیانگذاران  طلبید.  می  زیادی  جرات  که  بود 
رقابت  و  دادند  به خرج  را  این شهامت  کیهان 
مطبوعات  کیفی  و  کمی  رشد  به  روزنامه  دو 
زیادی  دهه، کمک  در طول چهار  ایران  نوین 

کرد.
ششم  روز  عصر  »کیهان«  شماره  نخستین 
تهران  در  صفحه  چهر  در   1321 خرداد 
نسخه  هزار   2 آن  اولیه  تیراژ  یافت.  انتشار 
به   1328 سال  از  بود.  ریال   1 /5 قیمتش و 
سپس  و   6 به  کیهان  صفحات  تعداد  بعد، 
کارکنان  تعداد  و  یافت  افزایش  صفحه   8

از  انتشار  های  سال  نخستین  در  که  آن 
به   1355 سال  در  کرد  نمی  تجاوز  تن   15
کیهان  نشریات  تعداد  رسید.بر  تن   1500

گسترش  با  همگام  نیز، 
تدرج  به  آن،  تاسیسات 
سال  در  شد.  افزوده 
کیهان ورزشی و   1334
یک  ، ن آ   قب متعا
ها  بچه  ن  کیها بعد،  ل  سا

یافت. انتشار 
بعد،  سال های  در 
تی  عا مطبو   سسه مو
کیهان‌ زادگاه کتاب سال، 
اینترناشنال،  کیهان 
کیهان  فرهنگی،  کیهان 
ایرانیان  )برای  هوایی 
خارج از کشور(، زن روز 

و کتاب هفته بود.
در  زاده  مصباح  دکتر 

نمایندگی  به  عباس  بندر  از   1328 سال 
دوره  سه  و  شد  انتخاب  ملی  شورای  مجلس 
سنا  مجلس  به  سپس  بود،  مجلس  نماینده 
سناتوری  عنوان   1357 سال  تا  و  رفت 

داشت.
کیهان  مهم  بسیار  و  جنبی  تاسیسات  از 
کرد  اشاره  ارتباطات  علوم  دانشکده  به  باید 

برای  آموزشی  عالی  موسسه  نخستین  که 
فارغ  از  گروهی  بود.  نگاران  روزنامه  تربیت 
مصباح  دکتر  را  دانشکده  این  التحصیلان 
کشور  از  خارج  به  تحصیل  ادامه  برای  زاده 

فرستاد.
اطلاعات  همانند  نیز  کیهان  انقلاب  از  پس 
مصادره شد و ابتدا در اختیار بنیاد مستضعفان 
در  سپس  گرفت،  قرار 
این  از   1365 سال 
نظر  زیر  و  گرفته  بنیاد 
قرار  رهبری  مستقیم 

گرفت.
دکتر مصباح زاده که با 
انقلاب  موج  گرفتن  بالا 
کرده  ترک  را  ایران 
 1362 سال  در  بود، 
گرفت  تصمیم   )1984(
و  مطبوعاتی  فعالیت 
دوباره  را  خود  فرهنگی 
همین  به  گیرد،  سر  از 
چاپ  کیهان  دلیل 

گذارد. بنیان  را  لندن 
مصطفی  دکتر  شادروان 
مصباح زاده پس از بازگشت از تحصیل در اروپا 
با خانم فروغ اعظم اتحادیه ازدواج کرد، حاصل 
های  نام  به  دختر  یک  و  پسر  دو  ازدواج  این 

است. نازنین  و  پرویز  ایرج، 

در خبرها آمده بود که: »دکتر مصطفی مصباح زاده 
بنیانگذار و مدیر]اسبق[ موسسه کیهان روز جمعه سوم 
آذر ماه در سن 98 سالگی در بیمارستان سان دیه گو، 

لوس آنجلس در گذشت«. 
در نگاه اول خبر حکایت از درگذشت یکی از ایرانیان 
خارج از کشور دارد، که مسلما چندان نادر نیست، اما 
با نگاهی دقیق تر می توان دید بیشتر خبرگزاری ها و 
حتی بسیاری از سایت ها و وبلاگ های شخصی به 
انعکاس این خبر پرداخته اند. بی شک چیزی سبب 
شده که درگذشت یک ایرانی دور از وطن اینچنین 

ارزش خبری پیدا کند!
موسسه کیهان که هم اکنون به عنوان نشریه ای 
محافظه کار شناخته می شود، چیزی نزدیک به 64 
سال پیش به عنوان بازتاب دهنده مواضع جریان 
پیشرو در ایران به همت دکتر مصطفی مصباح زاده و 

دکتر عبدالرحمن فرامرزی پایه گذاری شد. 
در شرح چگونگی راه اندازی کیهان نوشته اند، مرحوم 
مصباح زاده برای تاسيس روزنامه کيهان، از پشتيبانی و 
حمايت مالی دربار بهره مند شد. با این وجود به شهادت 
آنها که در عرصه مطبوعات موی سپید کرده اند، کیهان 
همواره می کوشيد تا دربرابر نيروهای فشار و ارباب قدرت، 
سلامت و استقلال خود را حفظ کند و خبررسانی را به 
شيوه ای درست و حرفه ای انجام دهد. شاید از همین رو 
بود که تا سال ها پس از انقلاب بسیاری از مردم با تصور 
مثبتی که از این روزنامه داشتند تا مدت ها کماکان کیهان 
را می خریدند تا این که عاقبت با ناباوری مجبور به ترک 
عادتی شدند که برایشان سخت ناگوار بود. چرا که دیگر 
کیهان، کیهان نبود؛ اگر چه هنوز هم به قدرت حاکم وقت 

تکیه داشت اما دیگر راوی صادق اخبار نبود.
و  زاده  مصباح  دکتر  تلاش  با  زمان  همان  در 
یکی  به  توانست  موسسه کیهان  او  تحریریه  کادر 
خود  زمان  مطبوعاتی  بزرگ  امپراطوری های  از 
تبدیل شود؛ نشریات کیهان ورزشی، کیهان بچه ها، 
کیهان فرهنگی،  کیهان اینترناشنال،  کتاب سال، 
کیهان هوایی )برای ایرانیان خارج از کشور(، زن روز 
و کتاب هفته از جمله تولیدات مطبوعاتی موسسه 

کیهان در کنار روزنامه سراسری بودند.
گذشته از همه این ها تاسیس دانشکده علوم ارتباطات 
کیهان که امروز گویی به دانشگاه علامه طباطبایی 

پیوسته است، از ابتکارات سناتور مصباح زاده بود.
پس از انقلاب دکتر مصباح زاده به علت روابط خود با 
رژیم گذشته ناچار شد ایران را ترک کند. اما در آنجا 
هم دست به کار انتشار نشریه شده و هفته نامه کیهان 
چاپ لندن را که به کیهان لندن مشهور است از سال 

1362 منتشر ساخت.
گرچه ما امروز یاد گرفته ایم هر چیزی را با نگاه های 
که  داشت  نظر  در  باید  اما  کنیم،  بررسی  سیاسی 
دوران  در  کیهان  بزرگ  موسسه  اداره  و  تاسیس 
خودش کار چندان راحتی نبود و اراده ای می طلبید 
که در کمتر کسی وجود دارد. چند روز پیش در 
سایتی خواندم: »دکتر مصباح زاده نباید انتظار داشته 
)روزنامه کیهان( خبر  ساله اش  فرزند 64  که  باشد، 
درگذشتش را منتشر سازد«. ای کاش همینطور می 
شد و روزنامه کیهان چیزی درباره بنیانگذار خود نمی 

نوشت، تا آن چه در این روزنامه آمد.
به هر حال کار بزرگی که دکتر مصباح زاده انجام داد، 

شلیسته تقدیری است در خور کار بزرگ وی. 
برای بزرگداشت کسی که  بیشتر عمرش را با روزنامه 
گذرانده بود، کاری را بهتر از انتشار ویژه نامه ای به شکل 
روزنامه های کاغذی ندیدم و این فکرسبب به وجود 
آمدن نت هشتم پریم شد. که شاید گه گاه به شکل 

روزنامه ای کاغذی در دنیای دیجیتال منتشر شود.

نت دیگر  دکتر مصطفی مصباح زاده درگذشت
 مرحوم مصباح زاده بنیانگذار و مدیر موسسه کیهان پس از ترک ایران کیهان لندن را منتشر ساخت
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در سوگ استادم دكتر مصباح زاده

مردي كه مثل ابر 
در سال هاي روشن بيداري

چتري از عشق بر سر ما مي گرفت 
و در سياه ترين لحظه هاي ما 

با واژه هاي سربي 
در چشم هاي ما

معناي خانه پدري را
تفسير كرده بود

در حسرت زيارت ميهن
خاموش شد...

روزي كه سرزمينش
در چنگ دشمنان

تا مرز نيستي مي رفت
دستان با كرامت او كيهان را

در شامگاه تيره ي اشغال سرزمينش 
روشن كرد.
باري دگر 

وقتي كه فتنه در كف دجال

مهتاب را مسخر كرد
كيهان ؛

با نام بي زوالش 
از لابلاي خون و فريب 

سر بر كشيد.
اينك ؛

با حسرت زيارت ايران
خاموش مي شود

مردي كه از سلاله باران بود
علي رضا نوري زاده

سیر روزنامه کيهان

فالش

نوشتن را می‌توان نخستین پاسخ نوع انسان به 
میل بیرون آمدن از انزوای خود دانست.امروز هم 

این میل نخستین تو را وا‌می‌دارد که بنویسی! 
وقتی هم که یکبار مزه نوشتن و خوانده شدن را 
تجربه کردی، دیگر پایت گیر می‌کند و نمی‌توانی 

به این راحتی ها بگذاری و بگذری.
 ... و  مجله  هفته‌نامه،  روزنامه،  یک  در  کار  دنبال 
می‌افتی؛ و اینجاست که قصه واقعیت تلخ روزمره در 
مورد نوشتن آغاز می‌شود. بعد از کلی سگ دو زدن 
و این‌ور و آن‌ور کردن تازه در‌میی‌ابی که واقعیت کار 
روزنامه‌نگاری در جامعه ما با آنچه در ذهن داشتی 

فرسنگ‌ها فاصله دارد.
شوق نوشتن و تأمین معاش روزانه، نبردی است که 
اکثر روزنامه‌نگاران این روز‌ها با آن آشنایند. نبردی 
که اگر منبع درآمد دیگری نداشته باشی، کم‌کم 
نیازمندی‌های  بخش  سمت  به  می‌دهد  هل-ات 
نشریه و آنجا می‌شوی بله‌قربان گوی روابط‌عمومی‌ها 

و مجیزگوی فلان مدیرکل و بهمان رئیس اداره.
یک  خبرنگار  می‌شوی  کردی،  مقاومت  هم  اگر 
تا کی دخل  بمانی  منتظر  کلی  باید  که  لاقبایی 
نشریه به خرج-اش بچربد، تا تو هم از این میان به 
لقمه نانی برسی. تازه اول باید هزینه لیتوگرافی و 
چاپخانه تأمین شود، بعد دستمزد بخش فنی و در 
آخر اگر چیزی ماند تقسیم می‌شود بین خبرنگاران. 
البته این شامل رپرتاژ‌گیرانی که از مبلغ هر آگهی 

سهم خود را برداشته اند، نمی‌شود.
کارگر  طبقه  روزمزدی  مصداق  که  التحریر  حق 
است، کابوسی است برای روزنامه‌نگارنی که به دور 
از بازاریابی و شانتاژ کاری معاش خود را در قلم خود 

جستجو می‌کنند.
هر صفحه 3 تا 10 تومان. آن هم با نظر سردبیر یا 
مدیر‌تحریریه یا مدیر‌مسئول یا هیئتی دیگر. این حد 
متوسط حقوقی است که یک روزنامه‌نگار در کرمانشاه 

می‌تواند داشته باشد. آن هم در یک هفته‌نامه!!!
البته شیوه کار برخی نشریات به مراتب جالب‌تر 
هیئت‌تحریریه  یک  توسط  که  مطالبی  است، 
اقوام، در خلال دیگر کارها  یا  محدود از دوستان 
نوشته می‌شود، بقیه هم مطالبی از نشریات، کتب و 
سایت‌ها یا در بهترین حالت از خبرگزاری‌ها! آن هم 

بیشتر بدون ذکر نام منبع؟!
خود  که  دست‌پختی  می‌شود  هم  حاصل-اش 
آشپزهایش هم به سختی حاضرند پولی بابت خواند 
»سی‌دی  قبیل  از  اشتباهاتی  به علاوه  آن بدهند. 
»برای  بگذارید«،  سی‌دی‌درایو  در  را  کتاب  همراه 
اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید« و یا آن زبان 

زمخت خبرگزاری‌ها که »به گزارش ...«.
تازه خان اصلی مانده، تهیه نوشته‌ای که روزنامه‌داران 
را نشوراند، چرا که باید حواست و حواس‌شان باشد 

تا نکند یک نقطه در متن باشد که ... .
فقط یک جمله ساده کافی است: »نشریه ... توقیف 
است.« و این فاجعه تلخی است که نباید تا حد یک 
حادثه‌وحشتناک تنزل بیابد، چرا که بین فاجعه و 

حادثه فاصله‌ای است از زمین تا ثریا.
وقتی که بنویسی و جایی نباشد چاپ کنی، کم‌کم 
حس  این  از  رهایی  برای  می‌شوی،  خورده  سر 
مجازی  دنیای  دامن  به  دست  می‌روی  مرگ‌آور، 
... روزنامه یه  »وبلاگ حال نمی‌ده  می‌شوی؛ ولی 

چیز دیگه اس.«
از آن گذشته در جامعه سرمایه‌داری و بازار‌محور، 
نیاورد  در  وقتی  و  در‌بیاورد  پول  باید  هم  نوشتن 

می‌شود کسادی!
حالا مطلب می‌دی یا نه؟!

دست‌نوشت یک خبرنگار جوان

جای خالی 

همیشه جایی برای ندانستن خالی بگذارید، زیرا روزی 
پر خواهد شد، با دانشی که امروز باورش ندارید.


